
 
 

 
 

 

 

 
 

 از  وسرویکرد ساخت احکام آبادانی زمین با 

  ∗مسکن

 ∗∗نصرالله زاده مریم وفادار

 چکیده

برداری از خیرات و برکات آن مطلوب پروردگار برای آدمی، آبادانی زمین و بهره
بر ه است که دال داست. طلب عمران زمین از جانب مولابه بندگان صادر ش
، رسد که این آبادانیمطلوبیت آبادانی نزد مولا و وجوب کفایی آن است. به نظر می

 گیرد. اما سؤال اینریزی برای سکونت در آن شکل میبا استقرار در زمین و برنامه
وساز مسکن چیست؟ چه دلایلی بر آن قائم ساخت حکم اولی آبادانی و: است

ی برخ مه در برخی شرایط وجوب و دردلیل آیات کریه کاربری مسکونی ب است؟
از مجموع روایات مانند احیای موات، . تابدشرایط احکام تکلیفی دیگری را بر می

ما ا ،شودبرداشت می جواز ،بنای حائط، کاروانسرا و... نیز حکم اولی ساخت وساز
حفظ نظام، لاضرر، عمران و تأمین رفاه، ساختن  ۀدلیل سیره عقلا و قواعد فقهیه ب
 های پژوهشسکن در حد کفایت و مطلوب واجب است. برای به دست آوردن یافتهم

ز سیره نی قواعدفقهی و شده است ازمنابع وتحلیلی حاصل، که با رویکرد توصیفی
 عقلا بهره جسته شده است. 

 ساخت حکم ن،یزم یمسکون یکاربر ن،یزم یآبادان حکم،: هاواژهکلید 
 .مسکن ساخت یفقه قواعد مسکن،
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 مقدمه

زمین جایگاه خلافت الهی بشر و مهبط حضرت  ،بر اساس آموزه های قرآن کریم
ا قلنها و دودمانشان تا روز قیامت تعیین شده است: محل سکنای آن آدم وحوا

قره: )ب.اهبطوا منها بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین
06) 

آدمیان بر این کره خاکی در ذهن ندارد. ای جز سکونت تاریخ بشر نیز خاطره 
مفهوم عام آن برای بشر از بدیهیات است و نیازی به اقامه ه کاربری مسکونی زمین ب

 دلیل ندارد.

انسان با قدرت خدادادی به تسخیر امکانات زمین پرداخته و امکان سکونت دائم 
 برایرا آسمان  و یا موقت در همه مناطق آن، بیابان، جلگه، کوهستان، جنگل، دریا

ی کشاورز شکلی خصوصا   آدمی به هر اما آبادانی زمین بر ،خود فراهم ساخته است
کاربری مسکونی ، از سویی سوره هود واجب کفایی است 60زراعت به موجب آیه  و

اصطلاحی اجتماعی است و  ،وساز خانه و منزلبه مفهوم خاص یعنی ساخت
. اما حکم اولی آن چیست؟ چه دلایلی گیردموضوع احکام خمسه تکلیفی قرار می

ن، توصیفی و با مراجعه به آیات قرآ با روش تحلیلی و، بر آن قائم است؟ در این مقاله
 ها پاسخ گوییم. پرسش اینمنابع حدیثی، فقهی و اصولی، برآنیم تا به 

ابتدا به بررسی ادله عام مستفاد از قرآن کریم وروایات جهت حکم  ،این اساس بر
 آیاشود که ساخت مسکن پرداخته و به این سؤال پاسخ داده می نی زمین وآبادا

م گاه حکآن ست؟اکشاورزی از مصادیق آبادانی زمین مانند  وساز مسکن نیزساخت
واعد ق سپس به سیره و ،اولیه ساخت مسکن را از ادله خاص آن مورد بررسی قرار داده

  فقهی جاری حول این محور نیز اشاره خواهد شد.

 تعریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق .1

 حکم شرعی.1 .1

 است:  فرمودهو شهید صدر تعریف روشنی را برای حکم شرعی ارائه داده 
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حکم شرعی، حکم تشریعی که از خداوند برای تنظیم زندگی انسان صادر 
مثل ، چه به ذات مکلّف، شود و چه، به افعال مکلّف مثل جزئیت رکوعمی

مثل ملکیت که داخل در حیات انسان است ، اشیاء خارجیه و چه به زوجیت
تعلّق گیرد و خطابات شرعی در کتاب و سنت آشکارکننده حکم و کاشف از 

 (40: 0204ست و آن به تنهایی حکم شرعی نیست.)صدر، اآن 

 قواعد فقهی. 2 .1

 اند: برخی در تعریف قاعده فقهی گفته

دست آوردن احکام شرعی الهی واقع  راه به قواعدی است که در ،قواعد فقهی
ب تطبیق بلکه از با ،شوند، ولی این استفاده از باب استنباط و توسیط نبودهمی

 (8/ 0: 0209است.)فیاض، 

اند از دستورهای کلی قواعد فقهی، عبارت»نویسد: می مکارم شیرازیالله آیت
 (01 /0: تا)شیرازی، بی.«دارند های گوناگون راهفقهی که در باب

 کاربری زمین. 3 .1

اشاره به تعریف مندرج در طرح تفصیلی شهرداری، تعیین نحوه تعریف کاربری با 
 (08: 0084فرد، )یکانینامند.استفاده از زمین را کاربری زمین می

ها مانند کاربری مسکونی، مذهبی، تجاری، درمانی، آموزشی، فضای کاربری
اربری کاین نوشتار به کاربری مسکونی پرداخته خواهد شد.  سبز و ورزشی، که در

کند که برای سکونت است و افرادی در آن زندگی مسکونی، در مورد بنایی صدق می
 می کنند و یا درباره زمینی است که این پتانسیل را دارد. 

 وساز مسکن ساخت حکم و ادله آبادانی زمین و. 2

نی سفارشاتی در آبادانی زمین ومسکن مشاهده در قرآن کریم و کلام پیشوایان دی
گردد. ضروری است با توجه به منابع، حکم آبادانی و ساخت وساز مشخص می

 گردد. 
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 ادله مستفاد از قرآن کریم . 1 .2

آبادانی زمین وساخت مسکن به دو دسته عام و خاص تقسیم  هادله قرآن کریم دربار
 . ؛ آیات عام و آیات خاصشودمی

 آیات عام. 1. 1. 2

 زمین آیه استعمار یکم(

دست ه سخن از عمران و آبادانی زمین ب ،خداوند در آیات متعددی در قرآن کریم
ای است سوره هود است. این آیه تنها آیه60ها آیه بشر به میان آورده که از جمله آن

 بشر معرفیدر آن به کار رفته و این عمل خواسته خدا از « استعمار زمین»که کلمه
 :شده است

کُمْ  وَ إِلی هَ ما لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیرُهُ هُوَ أَنْشَأَ ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحا  قالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّ
ی قَریبٌ مُجیبٌ  رْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فیها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیهِ إِنَّ رَبِّ

َ
و به ؛مِنَ الْْ

ود برادرشان صالح را فرستادیم، گفت: ای قوم من! الله را پرستش کنید سوی)قوم( ثم
ا ر که معبودی جز او برای شما نیست، او است که شما را از زمین آفرید و آبادی آن

سپس به سوی از بازگردید که  ،به شما واگذار نمود، از او آمرزش بطلبید
)هود: .«ها( استاهای آنکننده)تقاضپروردگارم)به بندگان خود( نزدیك و اجابت

60)1 

لالت آیه بر حکم آبادانی ؛ ددرباره دلالت آیه از دو جهت کلی بحث خواهیم کرد
 .وساز مسکنبررسی شمول عمران زمین برساختو  زمین

مران از ع است؛« اسْتَعْمَرَکُمْ فیها» عبارتِ  ،فراز قابل استناد: تبیین مفاهیم آیه
ی که معنی حقیق انددو باب ساخته ،حرفی صحیح از این واژه سه .است« عمر»ریشه

زی که و دیگری بر چی ،مستقلی دارند که یکی بر ماندگاری و پایایی زمان متفاوت و

                                                           
 . ترجمه آیه الله مکارم شیرازی1
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شود مانند بانگ وجز آن)عمامه، ساختمان و... ( دلالت می کند.)ابن بلند و بالا می
 (021 /2: 1404فارس، 

و عمارت  ؛از معنای نخست گرفته شده و به معنی حیات و زندگی است «عُمر»
، مردم به زمین حیات «عَمَرَ الناسُ الْرضَ عِمارة  »زمین از همین باب است. 

نیز  «استَعمر اللّه تعالی الناسَ فی الْرض لیعمرُوها»آباد کردند. عبارت  ،بخشیدند
دن زمین گماشت تا آن را آباد یعنی خدا مردم را به زنده کر ؛از همین باب است

 .)همان(«عُمران»و « عِمارت»دارد:  سازند. این باب دو مصدر

اما  ،مشتقات آن نقل کرده است و« عمر»ابن منظور معانی گوناگونی را برای واژه 
العَمْر و العُمُر و »نویسد: را باز می مطابق روش خود ابتدا معنای مشهور)زندگی (

.)ابن «ل قد طال عَمْرُه و عُمْرُه: زندگی او دراز شد... الجمع أَعْمارالعُمْر: الحیاة. یقا
 (610/ 2: 0202منظور، 

عَمَر اللهُ بك منزِلَك یعْمُره عِمارة: خداوند منزلت رابا وجود تو آباد کند. أَعْمَره 
را به عمران آنجا واداشت. و فی التنزیل  المکانَ و اسْتَعْمَره فیه: جعله یعْمُره. او

رْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیهالعزیز: ا
َ
کُمْ مِنَ الْْ ؛ أَی أَذِن لکم فی عِمارتها و هُوَ أَنْشَأَ

ارَها. در قرآن آمده : او شما را از زمین آفرید است استخراجِ قومِکم منها و جعَلَکم عُمَّ
ز زمین به شما اجازه داد تا آبادش کنید و دودمانتان را ا اش گماشت. یعنیو به آبادانی

 (612/ 2: 0202را آبادکنندگان آن قرار داد.)ابن منظور،  شما دست آورید وه ب

ا » :را متضاد ویرانی گرفته وهمچنین بیان داشته است« عمر» ،راغب اصفهانی إِمَّ
یارَةُ، أَو من قولهم: عَمِرْتُ  من العِمَارَة التی هی حِفْظُ البِناءِ، أَو العُمْرَة التی هی الزِّ

 (686: 0204)اصفهانی، .«نِ کذا، أَی أَقَمْتُ بهبمَکَا

آید که عمران زمین، زنده کردن آن با آب و کشت دست میه ازمجموع این معانی ب
و زاد و ولد و آباد کردن آن است که از مصادیق آن ساخت مسکن را نیز شامل می 

 شود. 

این آیه از آیات تاریخی است که به  :بررسی دلالت آیه بر حکم آبادانی زمین( أ
 سرگذشت قوم ثمود و محتوای دعوت پیامبرشان حضرت صالح پرداخته است. 
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 در تبیین این آیه، آورده است: در تفسیر المیزان« علامه طباطبایی»

به این معنی که از انسانی  ؛به معنای طلب عمارت است «استعمار»کلمه 
ای که از آن برداری شود، بهرهکه آماده بهرهطوریبخواهی زمین را آباد کند به

سکونت را طوری کنی که قابل خراب و غیرقابلرود. مثلا  خانهزمین توقع می
 (260 /01: 0012)طباطبایی، .سکونت شود... 

کند به طلب کردن و خواستن ادامه زندگی، استعمار دلالت می» :برخی معتقدند
 هال ادامه زندگی آنیط و وسایها، شران انسانو خداوند متعال پس از ایجاد و تکوی

 (80 /04: 0061، طبرسی.)«را فراهم آورده، و خواستار آن شده است

گوید خداوند زمین را آباد کرد و در اختیار شما گذاشت، قابل توجه اینکه قرآن نمی
ز ل ایاشاره به اینکه وسا ؛گوید عمران و آبادی زمین را به شما تفویض کردبلکه می

 ههر نظر آماده است، اما شما باید با کار و کوشش زمین را آباد سازید و منابع آن را ب
 (060 /9: 0012)مکارم شیرازی، .دست آورید و بدون کار و کوشش سهمی ندارید

حکم  آیه را دال بر« اسْتَعْمَرَکُمْ فیها» این اساس برخی از فقها به استناد عبارت بر
 اند. استحباب عمارت و آبادانی زمین دانستهفقهی وجوب، جواز یا 

 را دلیل بر وجوب کفایی آبادانی زمین دانسته است: مذکور الله اراکی عبارت  تآی

و ممّا یدلّ علی ما ذکرناه من الوجوب الکفائی للعمارة و الإحیاء قوله تعالی: 
رْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها

َ
کُمْ مِنَ الْْ له وجوب کفایی عمران و از اد هُوَ أَنْشَأَ

اوست که شما را از زمین آفرید و در آن به عمران »است:  هآبادانی این آی
 (016/ 26: تا.)جمعی از مؤلفان، بی«واداشت

به استناد آن عبارت، حکم به استحباب عمران  «الفقیه ةدراسات فی الولای»مؤلف 
 زمین کرده است: 

بالنص و الإجماع و السیرة العملیة، بل هو  إحیاء الموات جائز إجمالا  
رْضِ »فی سورة هود:  ـتعالیـ مستحب مرغب فیه... و لقوله

َ
کُمْ مِنَ الْْ هُوَ أَنْشَأَ

انی آباد ـتعالیـ إذ یستفاد منه أن عمران الْرض مطلوب له ،«وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیهٰا
بلکه مستحب  ،جایز مالا  نص، اجماع و سیرة عقلا اج دلایلِ ه های بایر بزمین
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اوست که شما »هود:  هدلیل کلام خداوند در سوره ب و مورد تشویق است... و
شود زیرا از این آیه استفاده می، «را از زمین آفرید و در آن به عمران واداشت

 (028 /2: 0219آبادی، )نجف.که عمران زمین مطلوب خداست

که مشتمل  به روایت تفسیر نعمانی از امیرمؤمنان علی مرحوم امام خمینی
ت «اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها» بر عبارت برحکم به استحباب کشاورزی استدلال   1اس

 (01/ 0: 0240خمینی، امام ).اندکرده

هل اما برخی از مفسران ا ،اندصاحبان تفاسیر فقهی شیعی متعرض این آیه نشده
حکم  ،( از آیهtaddart. orgفقه شیعه)مبلغی، سنت و نیز برخی از پژوهشگران 
ب دلالت صیغه استفعال بر طلنیز شان دلیل ؛اندوجوب عمران زمین را استنباط کرده

 و دلالت طلب مولا)خدا(بر وجوب است. 

مر را سپس ا ،ابتدا عبارت نامبرده را به امر به استعمار تفسیر نموده «جصاص»
نزدیک به همین  2 (018/ 2: 0216)جصاص، دال بر وجوب آبادانی دانسته است.

 (446/ 2: 0212عبارت را کیاهراسی نیز اشاره کرده است.)کیاهراسی، 

سپس دلالت کرده و ابتدا حکم وجوب عمران زمین را از قاضی نقل  ،ابن عربی
 نقل از قاضی پنج وجه معنایی برای اینه کند. وی بصیغه استفعال را بر طلب رد می

 ،طلب بر« استعمرکم»کند و در پایان نظر خود را درباره رد دلالت صیغه تصویر می
ا لذا معنای عبارت ر ،کندبه این بیان که طلب از بنده در حق خدا نارواست بیان می

/ 0تا: داند.)ابن عربی، بیاستدعای عمران با هدف ایجاد انگیزه در بندگان می
0169) 

                                                           
عْمَانِی بِإِسْنَ 1 لْتِْی عَنْ ادِهِ ا. عَلِی بْنُ الْحُسَینِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلا  مِنْ تَفْسِیرِ النُّ

جَارَةُ  -فِی حَدِیثٍ أَنَّ مَعَایشَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ  عَلِی مَارَةُ وَ الْعِمَارَةُ وَ التِّ دَقَاتُ إِلَی أَنْ  -الْإِ جَارَةُ وَ الصَّ وَ الْإِ
ا وَجْهُ الْعِمَارَةِ فَقَوْلُهُ تَعَالَی  -قَالَ  رْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیهٰاوَ أَمَّ

َ
کُمْ مِنَ الْْ هُ قَدْ  -هُوَ أَنْشَأَ فَأَعْلَمَنَا سُبْحَانَهُ أَنَّ

مَرَاتِ  -لِیکُونَ ذَلِكَ سَبَبا  لِمَعَایشِهِمْ  -أَمَرَهُمْ بِالْعِمَارَةِ  رْضِ مِنَ الْحَبِّ وَ الثَّ
َ
وَ مَا شَاکَلَ  -بِمَا یخْرُجُ مِنَ الْْ

هُ مَعَایشَ لِلْخَلْقِ.)عاملی،  ا جَعَلَهُ اللَّ  (06/ 09: 0219ذَلِكَ مِمَّ

، یعنی أمرکم من عمارتها بما تحتاجون إلیه و فیه الدلالة علی وجوب عمارة الْرض «و استعمرکم فیها» .2
 للزراعة و الغراس و الْبنیة.
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است ه را بازگو کردقول زید بن اسلم ه قرطبی ابتدا دیدگاه مفسران تابعی از جمل
را به طلب عمران تفسیر نموده است. سپس عبارات ابن عربی را « استعمرکم»که 

 (66/ 9: 0062افزاید.)قرطبی، را نیز می« افعل»بدون نقد بازگو کرده و وجه معنایی 

عی ستدعا نوزیرا ا ،در نقد ابن عربی و قرطبی باید گفت که این وجه پذیرفته نیست
اما در آیه طلب عمران زمین از جانب  ،درخواستِ فرد فروتر از فرد برتر است

همان  «استعمرکم» پس بهترین معنای ؛مولا)خداوند( به بندگان صادر گشته است
 نقل شده است.  طلب است که در روایت تفسیر نعمانی از امیرمؤمنان

و سایر  مکان و زمان سبمصادیق آبادانی زمین بر ح ،گفتهبا توجه به مطالب پیش
است.  عرف خصوصیات مورد، تفاوت خواهد کرد و مرجع تشخیص آن هم

برند حسب مورد مختلف است. از سکونت، هایی که عموم مردم از زمین میبهره
توانند و امثال آن، همه می گوسفند و بستان، چرای باغ شت وزرع، ایجاد، کزراعت

هایی حسوب گردند و هرگاه زمین مورد چنین بهره برداریبهره و غرض عقلایی م
شود. بنابراین هر گونه عملی که زمین بلا استفاده را چنان قرار گیرد آباد شمرده می

 شود. محسوب می «احیا»کند،  صدق آنمذکور بر  عناوین کند که یکی از

در آیه خطاب الهی متوجه انسان گردیده وطلب عمران زمین از جانب 
ن هما« استعمرکم»پس بهترین معنای ،ه استدمولا)خداوند( به بندگان صادر ش

ظهور در وجوب  ،مطلوبیت آبادانی نزد مولاست. طلب است که دال بر «طلب»
ولی از آنجا هدف خداوند آبادانی زمین ، استحباب آن وجود ندارد ای برقرینه دارد و

ی کفای توان وجوب آن راآبادانی آن نیستند، می است واز طرفی همه افراد قادر بر
دینی است که اگر افرادی آن را انجام دهند، از  واجبات زیرا این واجب از ،دانست

گونه است که و لازم نیست که دیگران انجام دهند. در واقع اینبوده بقیه ساقط 
 مکلفین هر یک از تواند فرد مشخصی نباشد و با انجام آن از سویمخاطب آن می

 .شود و دیگر کسی تکلیفی نداشته باشدهدف شارع برآورده 

http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%BA
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%BA
http://wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AF%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AF%D9%82
https://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81


 

 
 

414 

ت
اخ

 س
رد

یک
رو

با 
ن 

می
ی ز

دان
آبا

م 
کا

اح
ن

سک
ز م

سا
و

 /
دار

وفا
 

این سؤال مطرح است که آیا  :بررسی شمول آیه برحکم ساخت وساز مسکن ب(
ن نیز چون کشاورزی از مصادیق وساز مسکساخت ،سوره هود 60با توجه به آیه 

 آبادانی زمین می باشد؟ 

دیدگاه  و  1شناساناز منظر لغت «عمران»اصطلاحی  با توجه به بیان لغوی و
معنای  رسد که عمران زمین علاوه بربه نظر می 2،مفسرانی چون علامه طباطبایی

کردن آن با خرمی و سرسبزی، ساخت  آباد کردن آن با آب و زراعت و زاد و ولد، زنده
چون ساخت مسکن از مصادیق  ،شودسکونت در آن را نیز شامل می مسکن و

ه این ب ؛رودمی برداری است که در شهر از آن انتظارآبادکردن است که متناسب بهره
بیان که انسان باید برای حفاظت از خود و امنیت سر پناهی داشته باشد چه در گذشته 

های انبوه وچه امروزه با ساختن امان دادن سرپناه طبیعی چون غارها، جنگلبا سروس
سرپناه با مصالح طبیعی؛ که ایجاد این سرپناه بنا برآنچه در آبادانی زمین بیان شد 

وجوب ساخت آن در امروزه، وجوب  برای مکان مسکونی قابل سرایت است و
 .کفایی می باشد

 مصرف( زائد بر وسازاسراف)ساخت آیه نهی از دوم(

د. ناوساز زاید مسکن را نیز شامللذا ساخت ،نداآیات نهی از اسراف و تبذیر عام
 (00؛اعراف: 020)انعام: و لاتسرفوا انه لایحب المسرفینفرماید: خداوند می

اما با تنقیح مناط  ،اگرچه آیه اشاره به نهی از اسراف در خوردن و آشامیدن است
 فایده است. وساز بیای از جمله ساختشامل هر کار بیهوده

 (46: )اسرا.کان الشیطان لربه کفورا   إن المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وآیه 

                                                           
أَذِن لکم فی عِمارتها »کند که را چنین معنا می« استعمرکم»شناسی آیه، منظور که در لغت. از جمله ابن1

ارَهاو استخراجِ قومِکم منها و جعَلَکم عُ  تان را به شما اجازه داد تا زمین را آبادش کنید و دودمان ؛ یعنی«مَّ
 آن قرار داد. آبادکنندگاناز زمین به دست آورید و شما را 

اند، به این بیان که از انسانی بخواهی زمین را آباد را به معنای طلب عمارت گرفته« استعمار». که کلمه 2
خراب و  رود، مثلا  خانهای که از آن زمین توقع میی شود، بهرهبردارکه آماده بهرهطوریکند به

 سکونت را طوری کنی که قابل سکونت شود.غیرقابل
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روی در چیزی یا کاری در آیه استعاره از زیادهو معنای بذر پاشیدن ه ب «تبذیر»
لت دلاکند. آنچه بر حرمت تبذیر روی، گویا نعمت را پراکنده میزیرا زیاده ،است

 یعنی عملکردش ؛دارد حقیقت فعل نهی بر حرمت و همانندی مبذر به شیطان است
 . حرام است ،وساز زائد مصداق تبذیر باشدشیطانی است. بنابراین اگر ساخت

دلیل  هساز مسکن صدق کند بواگر عنوان اسراف یا تبذیر بر ساختاینکه  نتیجه
وسازی که ولی غیر ساخت ،حراموساز مازاد برمصرف نهی از این امور، ساخت

 حداقل حکم جواز را خواهد داشت.  ،عنوان اسراف بر آن صدق کند

 آیات خاص)بنای مسکن(. 2. 1. 2

وساز مسکن وجود دارد که دلالتشان بر حکم تکلیفی آیات بسیاری بر ساخت
 کنیم: متفاوت است. برای نمونه به مواردی اشاره می

 :با هدف هدایتجواز ساختن بنای مجلل  یکم(

وساز قرار داد تا برای او ساخت ها و دیوان را در خدمت سلیمان نبیخداوند انسان
ها کاخی بسیار مجلل و شاهانه که از اعجاز زمان بود. قرآن کریم آن ۀاز جمل ،کنند

اصٍ فرماید: باره میدراین اءٍ وَغَوَّ یاطِینَ کُلَّ بَنَّ  (08)ص: .وَالشَّ

ة  فرماید: و در توصیف کاخ او می ا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّ رْحَ فَلَمَّ قِیلَ لَهَا ادْخُلِی الصَّ
ی ظَلَمْتُ نَفْسِی  دٌ مِنْ قَوَارِیرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّ هُ صَرْحٌ مُمَرَّ وَکَشَفَتْ عَنْ سَاقَیهَا قَالَ إِنَّ

هِ رَبِّ الْعَ   (22)نمل: .الَمِینوَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیمَانَ لِلَّ

اما با  ،اگر چه این آیه فقط نمایانگر جواز این بنا برای پیامبر پیش از اسلام است
را برای حاکم مسلمان در صورت  معنای عام( آنه توان حکم جواز)بتنقیح مناط می

زیرا اگر از سویی ساخت بنای مجلل در  ،جمله هدایت مردم ثابت کرد ضرورت از
نصی بر حرمت آن وجود  ،لوب مردم اثرگذار باشد و از سوی دیگرهدایت و تالیف ق

نداشته باشد، تفاوتی در حکم به جواز آن در شرایع سابق و شریعت اسلام نخواهد 
رسد کاخ حضرت سلیمان همین سوره به نظر می 08بود. البته از آنجایی که طبق آیه 
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ی دولتی وحکومتی هامکاندر حقیقت این بنا  ،محل حکومت وی نیز بوده است
محل سکونت کارگزاران. چنانچه خداوند متعال در آیه  است نه بناهای شخصی و

کُمْ تَخْلُدُونَ فرماید: دیگر می خِذُونَ مَصانِعَ لَعَلَّ  ؛أَ تَبْنُونَ بِکُلِّ رِیعٍ آیة  تَعْبَثُونَ وَ تَتَّ
: شعراء).«؟سازیدهوس می ای از روی هوی وهر مکان مرتفعی نشانه آیا شما بر

048) 

 .خانه وسیع و یا مرتفع نباید از روی هوس و هوای دل باشد ،این اساس بر

 :های صالحاناستحباب ساختن خانه دوم(

 فِی بُیوتٍ عمران و ساختن منازل بندگان صالح خدا در قرآن تمجید شده است: 
هُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یسَبِّ  هِیهِمْ رِجَالٌ لَا تُلْ  حُ لَهُ فِیهَا بِالْغُدُوِّ وَ الْصَْالِ*أَذِنَ اللَّ

بُ فِیهِ الْ  کَاةِ یخَافُونَ یوْما  تَتَقَلَّ لَاةِ وَ إِیتَاءِ الزَّ هِ وَ إِقَامِ الصَّ قُلُوبُ تِجَارَةٌ وَ لَا بَیعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّ
بْصَارُ 

َ
 (01-06)نور: .وَ الْْ

أذن: روا » است. عبارت بیوت خانه علی و فاطمه در تفاسیر نقل شده که این
اما با توجه به توصیف ساکنان آن، که از هر  ،اگر چه ظهور در اباحه دارد« دانست

یح و کنند، به تسبلهو و بیهودگی بدورند، به وظیفه دینی خود عمل می گونه لغوی و
ه توان برند. میپردازند و علاوه بر آن ترس شدید از آخرت بر دل داتقدیس خدا می

زیرا هدفشان از ساختن خانه فقط ایجاد  ،ها حکم کرداستحباب عمران این خانه
توان استحباب ساختن محیطی سالم برای یاد دائمی خداست. از این آیه می

 .و صالحان را فهمید های ائمهحرم

 :مسکن جواز تنوع در سوم(

خِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا وَ اذْکُرُوا إِذْ جَعَلَکُمْ خُلَفَاءَ مِنْ  رْضِ تَتَّ
َ
أَکُمْ فِی الْْ بَعْدِ عَادٍ وَ بَوَّ

رْضِ مُفْسِدِینَ 
َ
هِ وَ لَا تَعْثَوْا فِی الْْ لَاءَ اللَّ و  ؛قُصُورا  وَ تَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُیوتا  فَاذْکُرُوا آ

ه خت، کبخاطر بیاورید که شما را جانشینان قوم عاد قرار داد و در زمین مستقر سا
د، تراشیها میها برای خود خانهکنید و در کوهدر دشتهایش قصرها برای خود بنا می

 (12)اعراف: .«های خدا را متذکر شوید و در زمین فساد نکنیدبنابراین نعمت
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دعوت صالح نبی را به قوم ثمود گزارش  این آیه نیز از آیات تاریخی است که پیامِ 
توانمندی خدادادی قوم  ای کاربری مسکونی زمین وهکند. آن حضرت به نعمتمی

خدا و  ها را در یادوساز مسکن وتنوع آن اشاره و سپاس این نعمتخود در ساخت
بنابراین آیه در مقام بیان حکم تکوینی است نه  ،عدم تباهکاری معرفی کرده است

ارد که عقل ن دتشریعی. به این بیان که در واقع اشاره به موهبتی تکوینی در نهاد انسا
کند و تاریخ تمدن بشر نیز بشری ضرورت آن را برای ادامه زندگی در زمین درک می

 گواه بر این حقیقت است. 

الذی احسن کل شیء نحو احسن آفریده است: ه خداوند نظام هستی را ب
دلالت ، ( و قرار دادن چنین توان و تدبیری در جسم و عقل بشر1)سجده: .خلقه

کند که مقام جانشینی خدا را بر زمین دارد و در واقع فرینش موجودی میبر نیکویی آ
لذا حسن تکوینی ساخت و تنوع در مسکن را نشان  ،ستا از صفات کمال بشر

اما حسن تکوینی دلالتی بر حسن تشریعی)وجوب یا استحباب( ندارد.  ،دهدمی
این  دارد. برضمن اینکه از جهت سیاق هم دلالتی بر حکم تکلیفی بنای مسکن ن

توان حکم اباحه را از آن اساس اگر مخصصی در قرآن یا سنت نداشته باشد می
 .فهمید

 وظیفه حاکم در ساخت مسکن مردم: چهارم(

ءَا لِقَوْمِکُمَا بِمِصْرَ بُیوتا  وَ اجْعَلُوا بُیوتَکُمْ قِبْلَة  وَ  وَ أَوْحَینَا إِلَی مُوسَی وَ أَخِیهِ أَنْ تَبَوَّ
رِ الْمُؤْمِنِین لَاةَ وَ بَشِّ  (81)یونس: .أَقِیمُوا الصَّ

ءَا» کلمه مصدر  مهگزیدن است، و کلگرفتن و منزلتبوی و به معنای مسکن، «تَبَوَّ
به معنای آن حالتی است که باعث  هنام شهر و یا کشور فرعون است، و قبل «مصر»

دارد که ما به موسی و ن میشود دو چیز مقابل هم قرار گیرد. بنابراین آیه بیامی
هایی در مصر بسازید تا در آن برادرش وحی کردیم که شما برای قومتان خانه

روی هم و در یک جهت قرار ههایتان را روبسکونت کنند؛ و شما و قومتان خانه
دهید، تا دیوار به دیوار یکدیگر باشد. بنای مسکن در سرزمین مصر، برای قوم موسی 

علاقه بیشتری به دفاع از خود و آب و خاک ، از جمله اینکه اشتفواید بسیاری د
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های قبطیان به یک زندگی مستقل، از زندگی طفیلی در خانه ،کردندخود پیدا می
گیری محله، موجب تقویت هویت اجتماعی آنان شدند و ایجاد و شکلمنتقل می

 گردید.)مکارم شیرازی، همان(می

لذا  ،ه مسکن برای قوم، بر موسی و هارون بودحکم وجوب تهی ،ظاهر این فرمان
حکمی مربوط به شریعت پیش از اسلام است و نظر به منسوخ بودن آن شرایع برای 

توان با توجه به فواید نامبرده و سایر فواید اما آیا می ،باشدمسلمانان حجت نمی
 مد، حکم را به حکام نظام اسلامی نیز سرایت داد؟آروز

یت اما جهت سرا ،آیه تاریخی و بیانگر شریعت سابقه است باید گفت: اگر چه
دادن حکم مقتضی موجود و مانع مفقود است. مقتضی این حکم وجود فواید و 

باره در قرآن و مانع، حکم حرمت بنا در شریعت اسلام است که نص حرمتی دراین
سنت نقل نشده است، لذا تفاوتی در حکم آن در شرایع سابق و شریعت اسلام 

 نخواهد داشت. 

. دهدآیه اهمیت سکونت در خانه را نشان میاولا   توان نتیجه گرفتبنابراین می
دلالت بر ساختن مسکن و یا آماده کردن شرایط بنا از سوی حکام برای مردم را  ثانیا  
اما در آیه به اسکان دادن)تبویه( تصریح شده است و تهیه مسکن اعم از فتح  ،دارد

توان گفت لذا می ،ز مساکن آن، بنای مسکن، خریدن و... استشهر و استفاده ا
کند و اسکان جوب اسکان دلالت میوساختن خانه مقدمه اسکان است و آیه بر 

وجوب مقدمی و اما ساختن مسکن از باب مقدمه واجب است  ،وجوب نفسی دارد
هرچند وجوب آن از  ،دارد. در هر صورت حکم تهیه مسکن بر حکام واجب است

 .اب مقدمی باشد نه نفسیب

 بیان احکام فرعی مسکن:پنجم( 

ها دلیل بر مفروغ عنه بودن حکم وجود آیات بسیاری درباره احکام فرعی خانه
(، حبس خانگی زنان 89مانند آیات آداب ورود به منزل)بقره:  ،ساختن مسکن است

 (، جواز تخریب00)احزاب: نشینی زنان پیامبر(، خانه06بدکاره)نساء: 
جواز خوردن ، (41(، آداب تردد به منازل دیگران)نور: 4های دشمنان)حشر: خانه
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نهی از اخراج ، (6الزام زوج به تهیه مسکن عرفی)طلاق: ، (60از برخی منازل)نور: 
 . و... (0زنان مطلقه از خانه)طلاق: 

به این معنا که حکم مسکن سازی  ،این احکام فرع بر حکم مسکن سازی است
ه بوده و باید مسکنی باشد تا این احکام جاری شود. از مجموع آیات حکم عنمفروغ

بود احکام فرعی زیرا اگر حرام می ،شودامضایی جواز ساخت مسکن فهمیده می
خصوص که در بعضی آیات بر وجوب ه ب ،شدنامبرده بر وجود مسکن مترتب نمی

وجه، حبس زنان کند. مانند تهیه مسکن زنفسی و مقدمی تهیه مسکن دلالت می
  .بدکاره، خانه نشینی زوجات پیامبر

 ادله مستفاد از روایات .2. 2

دسته عام و خاص  حکم اولی مسکن سازی به دو هدربار احادیث معصومین
 .کنیمدر ادامه دلالت هر دسته را بیان می؛ شوندتقسیم می

 روایات عام. 1. 2. 2

 احیای زمین موات یکم(

بر آبادانی زمین  رسند پیشوایان معصومبه حد تواتر میدر روایات متعددی که 
های گوناگونی چون احیای زمین، تشویق به کشاورزی، وقف درخت، نهی با عبارت

ن اند و در ایکید کردهأاز قطع آن، ستایش کشاورزان، منع از ویران نهادن زمین و... ت
: 0204)اصفهانی، .اندهراستا فقها نیز حکم به جواز بلکه به استحباب این عمل کرد

0 /08 ) 

حق آن است که از مجموع دلالت این روایات حکم به استحباب عمران و احیای 
ها تشویقی است. علاوه بر آنکه، در برخی از زیرا لحن آن، آیددست میه زمین ب

ها تصریح به اجر اخروی شده است. مانند روایات وقف درخت، جایگاه اخروی آن
  . کشاورزان و...
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رسند، آیا بنای مسکن را از این میان، روایات احیای زمین که به حد استفاضه می
گیرند؟ به این منظور متن هر دسته را از جهت ذکر مصادیق احیاء به نیز در بر می

  روایات مجمل و روایات مبین. اند:که دو دسته، بررسی خواهیم نشست

مالکیت احیا ءکننده تصریح شده و سخنی در این روایات فقط به  :روایات مجملأ( 
  از مصادیق احیاء نیامده است.

 امام .پرسددرباره خرید زمین از یهود ونصاری می بن مسلم از امام محمد
اشکالی ندارد تا اینکه فرمود هر گروهی زمینی را احیاکند ویا  فرمایددر پاسخ می

ست.)حر ا هاین زمین از آن آنا ها به زمین سزاوارترند ودر آن کار کند، پس آن
 1(200 /46: 0219عاملی، 

ی هایاند که فعالیتدر این روایات مصادیق احیا ذکر شده :روایات مبینب( 
جوشاندن و جاری کردن جوی آب، آباد کردن، کاشتن گیاه، نشاندن نهال همچون 

 .گیرندخرما و سایر درختان، ساختن خانه، ایجاد دره میان کوه و... را در بر می

کسی سؤال کردم  درباره گوید: از خدمت امام صادقسلیمان بن خالد می .0
 کند وبه این صورت که انهار بر آن جاری می ،کنداستخراج میکه زمین خرابی را 

اوست؟ فرمودند:  بر عهدهکند، چه چیزی کند و در آن کشت میآباد می
 2اوست. صدقه]زکات[ بر عهده

درباره مردی  گوید در حضورم کسی از امام صادقمی ن سنانعبدالله ب. 4
هایی در آن ساخت هایی در آن کند و خانهپرسید که زمین مواتی را احیا کرد و جوی

اوست و اجاره فرمود: این زمین برای  های خرما و درختانی نشاند. امامو نهال

                                                           
دِ بْنِ مُسْ  1 دُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّ  لْتُهُ سَأَ »لِمٍ قَالَ: . مُحَمَّ

صَارَی رَاءِ مِنْ أَرْضِ الْیهُودِ وَ النَّ رْضِ  -قَالَ لَیسَ بِهِ بَأْسٌ إِلَی أَنْ قَالَ  -عَنِ الشِّ
َ
أَوْ  -وَ أَیمَا قَوْمٍ أَحْیوْا شَیئا  مِنَ الْْ

 عَمِلُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِی لَهُمْ.

ضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ  2 هِ  . وَ عَنْهُ عَنِ النَّ جُلِ یأْتِی  سُلَیمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّ عَنِ الرَّ
رْضَ الْخَرِبَةَ 

َ
دَقَةُ الْحَدِیثَ. -وَ یزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَیهِ  -فَیسْتَخْرِجُهَا وَ یجْرِی أَنْهَارَهَا وَ یعْمُرُهَا -الْْ  قَالَ عَلَیهِ الصَّ
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دهم محصول دیم، که از باران یا سیل یا چشمه اما یک ،هایش نیز برای اوستخانه
 1د بپردازد.بای، که با دلو و کوزه آبیاری شدهرا و یک بیستم محصول آبی آبیاری شده 

فرمود:  نقل کرد که حضرت فرمود: پیامبر خدا  سکونی از امام صادق. 0
ن یدرختی بکارد در جایی که کسی بر وی در آن مکان پیشی نگرفته یا زمهر کس 

 2این حکم خدا و رسول او است. ؛بودای را آباد کند، مال او خواهد مرده

 جمع دلالی روایات:

 ،در تفاوت روایات در اجمال و تبیین قاعده اصولی ارجاع مجمل به مبین است
اما  ،لذا مصادیق احیاء در دسته اول نیز به مصادیق مذکور در دسته دوم باز می گردد

بلکه هر نوع کاربری زمین را که زندگی و  ،شودمحدود نمیاحیا به این مصادیق 
بنای  ،این اساس گیرد. براشتغال بر آن و خرمی و آبادانی آن را ممکن سازد، در برمی

 آید. خانه نیز از مصادیق احیای زمین به شمار می

نظور زیرا م ،توان حکم به استحباب مطلق احیای زمین کردرسد نمینظر میه اما ب
اتیان مکلف به و نفی عقاب بر  از استحباب در فقه ترتب ثواب و اجر اخروی بر

ترک آن است. اجر اخروی اختصاص به مسلمان دارد نه اهل کتابی که دست به 
در حالی که در روایات  ،اندشدهتحریف کتب آسمانی خود زده و دچار گمراهی 

 ،زمین به رسمیت شناخته شده است احیای زمین حق مالکیت اهل ذمه در احیای
منظور تشویق بر احیاست نه اخبار از ثواب اخروی آن. ه لذا اعطای مالکیت فقط ب

 ؛بنابراین حداکثر دلالتی که روایات احیاء بر حکم تکلیفی دارند همان جواز است

                                                           
هِ بْنِ سِنَانٍ بِإِسْنَادِهِ عَنِ . 1 هِ عَنْ أَبِیالْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللَّ قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ  عَبْدِاللَّ

 عَلَیهِ وَ  رُ بُیوتِهَافَقَالَ هِی لَهُ وَ لَهُ أَجْ  ،فَکَرَی فِیهَا نَهَرا  وَ بَنَی فِیهَا بُیوتا  وَ غَرَسَ نَخْلا  وَ شَجَرا   أَحْیا أَرْضا  مَوَاتا  
وَالِی وَ الْغَرْبُ نِصْفُ  مَاءُ أَوْ سَیلُ وَادٍ أَوْ عَینٌ وَ عَلَیهِ فِیمَا سَقَتِ الدَّ   الْعُشْرِ.فِیهَا الْعُشْرُ فِیمَا سَقَتِ السَّ

وْفَلِی عَنِ .  2 دُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّ هِ مُحَمَّ کُونِی عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّ قَالَ: قَالَ  السَّ
هِ  هِ نَ امَنْ غَرَسَ شَجَرا  أَوْ حَفَرَ وَادِیا  بَدِیا  لَمْ یسْبِقْهُ إِلَیهِ أَحَدٌ وَ أَحْیا أَرْضا  مَیتَة  فَهِی لَهُ قَضَاء  مِ  رَسُولُ اللَّ للَّ

 وَ رَسُولِهِ.



 

 
 

411 

ت
اخ

 س
رد

یک
رو

با 
ن 

می
ی ز

دان
آبا

م 
کا

اح
ن

سک
ز م

سا
و

 /
دار

وفا
 

 ،یکارالبته در مصادیقی که به اجر اخروی تصریح شده مانند کشاورزی و درخت
 شود. ستحباب میحکم به ا

 روایات خاص. 2. 2. 2

 در این روایات به بنا و مسکن اشاره شده است. 

 کشیدن حائط یکم(

من أحاط »که حضرت فرمود: است نقل شده  از سمره بن جندب از رسول خدا
هر مانع مستحکمی است که دور تا  ،مراد از حائط .«حائطا علی أرض له فهی له

 ها جدا کند.دور قطعه زمین گذارند تا آن را سایر زمین

با توجه به اطلاق حائط ساختن دیوار با مصالح ساختمانی، کشیدن سیم خار  
شود. فقها کاربری مسکونی زمین را مصداقی از ها و... را شامل میدار، نصب نی

منتها با صرف ساختن یا نصب دیوار کاربری مسکونی محقق  ،انداحیای آن دانسته
صب ن بلکه با ساختن دیوار بر دورادور زمین و سقف بر بخشی از دیوار و ،شودنمی

 /2 :0219آبادی، صورت خانه در آید.)منتظری نجفه تا ب، شوددرب محقق می
 ساخت مسکنتواند در فهم حکم ضمیمه سیره عقلا میه ( لذا روایت نامبرده ب080

گویند که دارای دیوار، سقف و زیرا عرف عقلا به ساختمانی خانه می ،استفاده شود
 درب باشد. 

 نیاز کراهت ساخت مسکن مازاد بر دوم(

ظاهر بر کراهت ساخت مسکن مازاد بر نیاز دلالت ه شماری از احادیث ب
 کنند. مانند روایات ذیل: می

نِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ حُسَینِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: رَأَیتُ أَبَا الْحَسَنِ وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْ  .0
ی بِنَاء  ثُمَّ هَدَمَهُ.)حر عاملی،  مُوسَی  (006/ 6: 0219وَ قَدْ بَنَی بِمِن 

توان ذکر نشده نمی دلیلی که علت فعل امامه اما ب ،سند روایت صحیح است
توان تصور می اگونی را نسبت به فعل امامزیرا دلایل گون ،حکم به کراهت کرد
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احتمال دارد به جهت تقیه یا سستی بناء موقت اقدام به انهدام  د، از جمله اینکهکر
 آن کرده است. 

نْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی . 4 دٍ الْبَرْقِی فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَمَّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
هِ   .«مَنِ اقْتَصَدَ فِی بِنَائِهِ لَمْ یؤْجَرْ »الَ: قَ  عَبْدِاللَّ

من بنی فاقتصد فی بنائه لم »ای دیگر متن حدیث این گونه است: در نسخه
 روایت از جهت سند موثق است. . این «یؤجر

 دلالت روایت: 

سازی را بدون اجر معرفی کرده است. دلالت این کلام اقتصاد در ساختمان امام
وساز بستگی به معنای قصد دارد. ابن فارس سه معنای حقیقی بر کراهت ساخت

تکه تحقق قطعی چیزی و هدفی و خرد کردن و تکه»نقل کرده است:  «قصد»برای 
 (96-96 /6: 0212ابن فارس، . »«است کردن چیزی، وپرشدن چیزی

ها ابن منظور که نگرش کاربردی به معنی واژه« ءفی»با توجه به تعدیه قصد با 
ء: القَصْد فی الشی»روی در آن تعریف کرده است: قصد در چیزی را به میانه دارد،

خلافُ الِإفراطِ و هو ما بین الِإسراف و التقتیر. و القصد فی المعیشة: أَن لا یسْرِفَ و 
ر. یقال: فلان مقتصد فی النفقة و قد اقتصد. و اقتصد فلان فی أَمره أَی  لا یقَتِّ

 (062/ 0: 0202)ابن منظور، .«استقام

ا پاداش زیر ،با توجه به سیاقِ نکوهشیِ روایت، اقتصاد در ساختمان ناپسند است
این  زیرا ،روی استعمال نشده استدر معنای میانه «اقتصد»اخروی ندارد. بنابراین 

راین  که د ،جوییمعنای صرفه یید عقل و شرع است. مگر بنا برأسبک رفتاری مورد ت
که اقتصاد و  ،رودبنا می مصالح ساختمان و گذاری درصورت احتمال منع از کم

جویی در مصالح ساختمانی، استفاده از وساز، با صرفهگذاشتن در ساختکم
 یابد. قطعات و مصالح نامرغوب و غیر مقاوم و مانند آن تحقق می

معنای دوم یا سوم از معانی سه گانه  از طرفی ممکن است مراد جدی امام
کس  این خواهد شد که هر مراد امام ،یرا بنابر معنای دومز ،حقیقی باشد

ساختمانی بسازد و بعد آن را تخریب کند اجر اخروی نخواهد داشت. این در 
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 ،سوم بر معنای صورتی است که ساختمان همچنان پایدار و قابل سکونت باشد. بنا
اهد اجر اخروی نخو ،این است که هرکس ساختمان را پرسازی کند مراد امام

روی، ها، طبقات و... زیادههای ساختمان مانند اتاقدر ساختن بخش داشت. مثلا  
کراهت ساخت وساز مازاد برنیاز  ،این صورت که در ؛طلبی کندتنوعو  بیهودگی

 شود. برداشت می

دِ بْنِ . 0 دِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّ ةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِدَّ
دِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی ، قال؛... فَلَا تَبْنُوا مَا لَا جَعْفَرٍ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّ

ذِی إِلَیهِ تُرْجَعُونَ.)کلینی،  هَ الَّ قُوا اللَّ کُلُونَ وَ اتَّ تَسْکُنُونَ وَ لَا تجْمَعُوا مَا لَا تَأْ
0211 :4/ 60) 1 

ی و گفته نجاشه زیرا ب ،دلیل وجود عذافر بن عیسی ضعیف استه ب سند روایت
 کرده است.)رجالرغم ثقه بودن از راویان ضعیف نقل میوی علی ،شیخ طوسی

 ( 60: طوسی ؛ فهرست11: نجاشی

 :دلالت روایت

لذا نهی از ساختن مسکن  ،سیاق حدیث توصیه های اخلاقی به سالکان است
 دلیل عدم ذکر عقاب بر ارتکاب آن دلالتی بره است و بمازاد بر نیاز، نهی تنزیهی 

 حرمت ندارد. 

 روایات کراهت ساخت مسکن: بندی جمع

روایات و  توان حکم اولی کراهت ساخت مسکن را فهمیداز مجموع روایات نمی
 اند. دال بر حرمت و کراهت فقط صورت اسراف را شامل

 

                                                           
هِ 1 ه فِی . قَالَ: بَینَا رَسُولُ اللَّ لَامُ عَلَیكَ یا رَسُولَ اللَّ  ؟مَا أَنْتُمْ  :فَقَالَ  .بَعْضِ أَسْفَارِهِ إِذْ لَقِیهُ رَکْبٌ فَقَالُوا السَّ

ه :فَقَالُوا یضُ إِلَی ال :قَالُوا ؟قَالَ فَمَا حَقِیقَةُ إِیمَانِکُمْ  .نَحْنُ مُؤْمِنُونَ یا رَسُولَ اللَّ فْوِ هِ وَ التَّ ضَا بِقَضَاءِ اللَّ هِ وَ لَّ الرِّ
ه مْرِ اللَّ

َ
سْلِیمُ لِْ ه .التَّ عُلَمَاءُ حُکَمَاءُ کَادُوا أَنْ یکُونُوا مِنَ الْحِکْمَةِ أَنْبِیاءَ فَإِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ  :فَقَالَ رَسُولُ اللَّ

هَ الَّ  قُوا اللَّ کُلُونَ وَ اتَّ  (60 /4: 0211ذِی إِلَیهِ تُرْجَعُونَ. )کلینی، فَلَا تَبْنُوا مَا لَا تَسْکُنُونَ وَ لَا تجْمَعُوا مَا لَا تَأْ
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 . روایات ضرورت مسکن3

ضرورت داشتن مسکن وجود دارند که بالملازمه بر وجوب روایات بسیاری بر 
 شوند: تقسیم میدسته کنند. این روایات به چند ساخت مسکن دلالت می

 . روایات شمول مستثنیات دیَن بر مسکن 1. 3

 ،اگر بدهکار توان مالی پرداخت بدهی را ندارد ،روایاتای از دستهبر اساس 
یل از این اموال وسا. ها را به طلبکاران بپردازدیحاکم باید اموالش را بفروشد و بده

 اند. مسکن و... استثنا شدهمانند ضروری زندگی 

هِ  یدٍ عَنِ الْحَلَبِی عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّ ضْرِ بْنِ سُوَ  عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّ
ارُ وَ لَا الْجَارِیةُ فِی الدَّ  جُلِ مِنْ ظِلٍّ قَالَ: لَا تُبَاعُ الدَّ هُ لَا بُدَّ لِلرَّ نَّ

َ
ینِ وَ ذَلِكَ لِْ

 (96 /6: 0211)کلینی، .«یسْکُنُهُ وَ خَادِمٍ یخْدُمُهُ 

سند و دلالت روایت صحیح است. نهی مولوی است و ظهور در حرمت فروش 
 ،های زندگی بدهکار دارد. البته دلالتی بر حکم اولی ساخت مسکن نداردنیازمندی

 نمایاند. زمه داشتن مسکن را ضروری میهرچند بالملا

 . روایات مسکن مطلوب2. 3

 اند که افزون بر ضعفهای مسکن مطلوب نقل شدهروایات بسیاری درباره ویژگی
اگر  ؛ها، در مجموع دلالتی بر حکم اولی ساخت مسکن ندارندسندیِ شماری از آن

ه وجوب غیری است هم در مواردی دلالت کند از باب مقدمه واجب خواهد بود ک
 نه وجوب نفسی. 

یش از بدسته کنیم. این عنوان نمونه روایات وسعت منزل را بررسی میه در اینجا ب
ده روایت را با اسنادی صحیح تا ضعیف دربرگرفته است که بر فراخی مسکن توصیه 

 روایت: این و نشانه آسایش و شادکامی ساکنان معرفی شده است. مانند 

هِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْهُ عَنْ  قَالَ قَالَ رَسُولُ  أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّ
هِ  سِعَ مَنْزِلُهُ : »اللَّ  (601 /4: 0010)برقی، .«مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ یتَّ
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 سند و دلالت روایت:

اند. لقدر شیعه امامیهن عثمان از راویان موثق و جلیل اباحمد بن خالد برقی و ابان 
سیاق تشویقی دارد نه الزامی و منظور از  ،سند صحیح است. متن ،بنابراین
شادکامی، آسایش و دسته( به معنای قرینه سایر روایات این توجه به با )سعادت

آبرومندی اجتماعی در زندگی دنیوی است نه اخروی. لذا روایات دلالتی بر 
 ؛ی نیست و از این جهت دلالت بر اباحه دارندمعنای جلب اجر اخروه استحباب ب

خانواده اجر اخروی دارد، در این صورت  اگر بگوییم بر اساس روایاتی توسعه بر ،بله
 رضمیمه روایات اجر اخروی توسعه بر خانواده، دلالت به روایات توسعه مسکن ب

 استحباب مسکن فراخ خواهند کرد.

 بررسی سیره عقلا بر ساخت مسکن .4

واقعیت زندگی فردی و اجتماعی نیز ضرورت مسکن را تا حد امری حیاتی به 
لا رسد به دلیل سیره عقنظر میه اثبات رسانده است. بدون شک علاوه برادله فوق ب

 توان ، به این بیان استدلال کرد کهباشد میمی که زیرمجموعه تقریر معصوم
پناه با اهداف گوناگونی چون عقلای جهان از آغاز تا کنون به ضرورت داشتن سر

دور نگاهداشتن جان خانواده و دارایی خود از تغییرات شدید جوی، درندگان، 
اند. در ابتدا از حوادث طبیعی، متجاوزان، رعایت مسائل اخلاقی، پی برده

های طبیعی بهرمند سایبانو  های انبوههای طبیعی چون غارها، جنگلسرپناه
با رشد جمعیت، ناگزیر از ساختن سرپناه با مصالح طبیعی تدریج ه اما ب ،گشتندمی

ه بآهن نیز  ،کاری و توسعه غارها، چوب و سنگ شد. با اکتشاف معادنمانند کنده
با پیشرفت تکنولوژی مصالح ساختمانی نیز متحول شدند د و افزوده شاین مصالح 

 تا به شکل امروزین در آمدند. 

 ،ردندکگسترده زندگی میو صورت جمعی ه اولیه بهای طبیعی ها در سرپناهانسان
وساز، اهداف مسکن منحصر به سرپناه بودن اما در راستای توسعه امکانات ساخت

بلکه به اهداف رفاهی، اجتماعی، تفریحی، تربیتی و... گسترش یافت. منازل  ،نماند
تا  دخانوادگی پدیدار شد و روند انحصاری شدن مسکن همچنان رو به پیشرفت نها

نفره رواج های کوچک)نُقلی( و واحدهای آپارتمانی تکبه امروزه رسید که خانه
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تی طوری که حه ب است، ناپذیر بشر شدهاند. ساخت مسکن ضرورت اجتنابیافته
های هسفینو  ط نقلیه مسافرتی مانند قطار، کشتی، زیردریایی، هواپیمایدر وسا

ط)لوکوموتیو ران و...( ساخته می یوسا راهبرانو  فضایی اتاق هایی ویژه مسافران
 شود. 

یید فرمانروایان و پیشوایان صاحب شریعت أاین سیره، در طول تاریخ مورد ت
بر  بوده و هر یک بنا و ائمه هدی آسمانی از جمله رسول مکرم اسلام

 دادند. ای قانونی برای آن قرار میهایی محدودهمصلحت

 دلالت سیره عقلا: 

 یی آن در صورتی استآاما کار ،از ادله استنباط احکام شرع است این سیره یکی
 کشف امضای ،که مورد امضای شارع مقدس قرار گیرد. سکوت شارع در برابر سیره

 .شارع نسبت به سیره عقلاست

وساز امری ضروری و متداول بود. دین ساخت هنگام بعثت نبی مکرم اسلام
بلکه آیات بسیاری در تایید آن نازل شد و  ،اسلام نه تنها این سیره را ردع نکرد

بند بود. شریعت مقدس اسلام افزون بر سایر عقلا به آن پایهمانند نیز  پیامبر
تعیین کرد.  عدم ردع این سیره، محدوده صحیح آن را در قرآن و سنت معصومین

 کند. این اساس، سیره عقلا بر وجوب ساختن مسکن دلالت می

 بررسی قواعد فقهی ساخت مسکن .5

ای که به حکم ثانویه در استنباط حکم وجوب ساختن مسکن قابل قواعد فقهیه
اعده وجوب تأمین قلاضرر، قاعده ند از: وجوب حفظ نظام، اند عبارتااستدلال

 رفاه و قاعده عمران.

 . قاعده وجوب حفظ نظام1. 5

ضی از قواعد فقهی دیگر را ای کلی است که بعقاعده ،قاعده وجوب حفظ نظام
ملانظر علی  ،تخصصی پرداخته است طوره گیرد. نخستین فقیهی که به آن بدر برمی

ته گفه است. ب «مناط الاحکام»طالقانی فقیه اوایل قرن چهاردهم در کتاب اصولی 
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ساختار زندگی اجتماعی مردم در دنیاست که بر اساس  ،او مراد از نظام در این قاعده
 ها پدید آمده است.تماعی انسانطبیعت اج

ن گوید از ایوی این قاعده را از دلیل نیاز جامعه به امام معصوم استنباط کرده و می
 ،اخلال در آن روا نیستو فهمیم که حفظ نظام جامعه واجب است و تباهی دلیل می

ی رلذا باید عوامل بقا و استواری آن را فراهم و از اسباب ویرانی و فساد آن جلوگی
ای گونهه ب ،رساندمیبه اوج استواری را با قوانین الهی این نظام  کرد. امام معصوم

 شان تأمین شود وهای زندگیکه مردم با هم انس و الفت گیرند، به آسانی نیازمندی
-09: ق0012در آخرت رستگار شده و به نعمتهای جاودان دست یابند.)طالقانی، 

08 ) 

آید و مبانی عقلی، دست میه لای ابواب مختلف بهفقها در لاباین قاعده از سخنان 
موجب این قاعده آنچه سبب برهم ریختن نظام زندگی و ه قرآنی و روایی دارد. ب

شود، ممنوع است و کارهایی که برای حفظ نظام جامعه ضرورت معیشت جامعه می
 ( 010 :0090زاده، دارد، واجب است.)باقی

 بر وجوب ساخت مسکن دلالت قاعده حفظ نظام

مند کردن روابط اجتماعی دارد. جلوگیری از مسکن نقش اساسی در نظام
ها، ایفای حقوق وتربیت خانواده، پناه دادن به نیازمندان ها، تجاوزها، سرقتخیانت

و درماندگان و... همچنین نظام زندگی فردی چون رعایت عفت، در امان ماندن از 
 ای شدید، بارندگی، تندباد و...(، استراحت وهای جوی)گرما و سرمبحران

خوابیدن، حفظ حریم شخصی و مانند آن، وابسته به وجود مسکن است. چنان که 
. کیفری است ساختن مسکن مقدمه بعضی از احکام عبادی، تربیتی، حقوقی و

شکی نیست که این احکام تمدن ساز به منظور سامان دهی بهینه به نظام زندگی 
 اند. همردم وضع شد

وجوب حفظ نظام، اتیان و تحقق هر آنچه عامل حفظ نظام باشد  هبر اساس قاعد
واجب است. بیان شد که مسکن از عوامل مهم حفظ نظام است و تحقق مسکن با 
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ای که نظام زندگی اجتماعی اندازه بنای آن ممکن است. در نتیجه ساخت مسکن تا
 واجب است.  ،را استوار نگاه دارد

ایت گردد، لذا باید به حد کفبه اینکه با قواعد فقهی حکم ثانوی وضع می با توجه
 وساز مسکن که بیش از نیاز جامعه باشد ازبسنده کرد نه بیش از آن. بنابراین ساخت

بر آن صدق  حکم قاعده حفظ نظام خارج خواهد شد واگر عنوان اسراف و تبذیر
 کند، حرام خواهد بود.

 . قاعده لاضرر2. 5

ه انّ » ای مشهور میان فقهای فریقین و مستند به حدیث نبویقاعده ،ه لاضررقاعد
/ 4: ق0089؛سیوطی، 218/ 01: 0249کلینی، «)فی الاسلام لاضرر و لاضرار

اند. از این میان آیه الله های بسیاری بر آن کرده( است. محدثان و فقها شرح044
در این  شرح را اراده کرده است.ترین سید علی سیستانی فقیه معاصر شیعی گسترده

مبنای دیدگاه ایشان بررسی  بخش دلالت قاعده را بر وجوب ساخت مسکن بر
 کنیم. می

 نفی، ضرر نقص« لا»ند از ابنابر نظر ایشان معانی مفردات در این قاعده عبارت
 مادی و حقوقی و ضرار استمرار و تکرار نقص وارد کردن به دیگران.

 این است: « لاضرار»و « ضررلا» مفاد دو عبارت

. مفاد عبارت اول)لاضرر( این است که شارع با جعل حکم ضرری سبب وارد 0
 شود)چنین حکمی جعل نمی کند(. شدن نقص بر مکلف نمی

. مفاد عبارت دوم)لاضرار( این است که شارع سبب ادامه نقص رساندن به 4
. حرام کردن اضرار با 0گیرد: شود. این کار با دو تشریع صورت میمکلف نمی

کردن به کارگیری وسایل اجرایی در حمایت از . قانونی4و  تحریم مولوی و تکلیفی
 ( 000-002: 0202این تحریم.)حسینی سیستانی، 
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 دلالت قاعده لاضرر بر وجوب ساخت مسکن

دلیلی که محرومیت از مسکن باعث آوارگی و ه بر دیدگاه آیه الله سیستانی ب بنا
د توانشود، شارع مینواقص مادی و معنوی بسیاری بر فرد و خانواده می واردن شدن

آواره ماندن را حرام اعلام کند و در صورت کمبود مسکن ساختن آن را بر سرپرست 
وزارت مسکن و شهرسازی(، واجب  خانواده و مسئولین حکومتی امر مسکن)مثلا  

مترادف  ،ه و لاضرر و لاضرارناهی« لا»که  اما بر اساس دیدگاه امام خمینی کند. 
دانند)امام خمینی، لاضرار را نهی سلطانی می و به معنای نقص و مفاد لاضرر و

و نهی  خانمانی را تحریم کند(، حاکم شرع فقط مجاز است که بی61/ 0: 0241
 د.نها ضرر برسانجمله مسکن آن کند از اینکه بعضی از مردم به بعض دیگر، از

 قاعده وجوب تأمین رفاه  .3. 5

لٌ أص»گوید: است. ابن فارس درباره معنای حقیقی آن می «رفه»از ریشه « رفاه»
فاهَةُ فی العَیش و الرّفَاهِیة )ابن .«واحدٌ یدلُّ علی نَعمةٍ و سَعة مَطْلَبٍ... من ذلك الرَّ

 (4/241: 0212فارس، 

فَاهِیة و »منظور گفته است: ابن فاهَةُ و الرَّ فَهْنِیة: رَغَدُ الخِصْبِ و لینُ الرَّ الرُّ
 (290 /00: 0202)ابن منظور، .«العیش

رفاه آسودگی و »در زبان فارسی به معانی متعدد به کار رفته است: این واژه 
 که به معنی ،«رفه»  ج ِ ،آسانیتن ،سازواری ،فراخی عیش ،ناز و نعمت ،استراحت

 (vajehyab. com)دهخدا، .«تن آسانی است

 از: است رفاه اجتماعی عبارت ،اصطلاح علوم اجتماعیدر 

هایی است که ها و سیاستای از قوانین، مقررات، برنامهیافتهمجموعه سازمان
سسات رفاهی و نهادهای اجتماعی به منظور پاسخگویی به ؤدر قالب م

شود تا زمینه رشد و نیازهای مادی و معنوی و تأمین سعادت انسان ارائه می
  pajoohe. ir)و را فراهم آورد.)قنبری نیك، تعالی ا

http://pajoohe.ir/%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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 مدارک قاعده تأمین رفاه

قاعده تأمین رفاه و معیشت مردم مدارک و مستندات بسیاری در قرآن، سنت و 
ره عقلا همواره بر این امر جاری بوده و تا حد برشماری آن از ی فقها دارد و سیافتاو

حقوق اساسی بشر پیش رفته است. از این میان دو حدیث سبک قاعده فقهی را 
 :دارند

 روایت دعه: . 0
فی الخصال عن ابیه عن محمد بن یحیی عن محمد بن احمد عن ابی عبدالله 

خصال من فقد  : خمسالرازی عن سجادة عن درست عن ابی عبدالله
واحدة منهنّ لم یزل ناقص العیش، زائل العقل، مشغول القلب؛ فأوّلها: صحّة 

موافق و الالبدن، و الثانیة: الْمن، و الثالثة: السعة فی الرزق، و الرابعة: الْنیس
و  60/ 41: 0219)حر عاملی، .الخامسة، و هی تجمع هذه الخصال: الدعة

64) 

ابن منظور، ؛ 96/ 6: 0212ایش است.)ابن فارس، رفاه و آس« دعه»معنای لغوی 
0202 :8 /084) 

ند از: سلامتی جسمی، ادر این روایت به ابعاد رفاه)دعه( اشاره شده که عبارت
امنیت، فراخی روزی و همدم دلخواه)اعم از دوست، همسایه، همسر و اقوام( 

بهرگی از: کم نداهای محرومیت از رفاه را نام برده است که عبارتنین آسیبچهم
 پریشی. از زندگی، نابخردی و روان

 ش العباد: یروایت معا. 4

ادِقِ  جَارَاتِ فِی  عَنِ الصَّ ا تَفْسِیرُ التِّ هُ سُئِلَ عَنْ مَعَایشِ الْعِبَادِ فَقَالَ: ... وَ أَمَّ أَنَّ
جَارَاتِ  تِی یجُ  ،جَمِیعِ الْبُیوعِ وَ وُجُوهِ الْحَلَالِ مِنْ وَجْهِ التِّ االَّ  وزُ لِلْبَائِعِ أَنْ یبِیعَ مِمَّ

ا لَا یجُوزُ لَهُ  ذِی یجُوزُ لَهُ شِرَاؤُهُ مِمَّ فَکُلُّ مَأْمُورٍ  .لَا یجُوزُ لَهُ وَ کَذَلِكَ الْمُشْتَرِی الَّ
ذِی لَا  لَاحِ الَّ ا هُوَ غِذَاءٌ لِلْعِبَادِ وَ قِوَامُهُمْ بِهِ فِی أُمُورِهِمْ فِی وُجُوهِ الصَّ  بِهِ مِمَّ
کُلُونَ وَ یشْرَبُونَ وَ یلْبَسُونَ وَ ینْکِحُونَ وَ یمْلِکُونَ وَ یسْتَعْمِلُونَ  ا یأْ یقِیمُهُمْ غَیرُهُ مِمَّ

تِی لَا یقِیمُهُمْ غَیرُهَا وَ کُلُّ شَی لَاحُ مِنْ مِنْ جَمِیعِ الْمَنَافِعِ الَّ ءٍ یکُونُ لَهُمْ فِیهِ الصَّ
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هُ حَلَالٌ بَیعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاکُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ هِبَتُهُ وَ فَهَذَا کُ  ،جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ  لُّ
 (82/ 01: 0219)حر عاملی، . عَارِیتُهُ...

تِی لَایقِیمُهُمْ غَیرُهَا» عبارت ،شاهد بر تأمین رفاه ا است؛ ب«مِنْ جَمِیعِ الْمَنَافِعِ الَّ
وابسته به تأمین این منافع و نیازهای این بیان که بقای و ادامه زندگی مردم 

 است.  اساسی)غذا و آشامیدنی، لباس، ازدواج، وسایل زندگی وخدمات(

اما قرائن و مؤیدات بسیاری از سایر  ،انداین دو روایت اگر چه دچار ضعف سندی
 (40: 0099گردد.)رضایی، شان جبرا ن میلذا ضعف ،روایات دارند

 رابطه مسکن با رفاه

: ر. کمسکن یکی از حقوق اولیه هر انسانی است.)، اساس آموزه های دینیبر 
این حق در سایر جوامع نیز به رسمیت شناخته شده و در  (96 /6: 0211کلینی، 

 ه است.دبخشی از نفقه ومعیشت و رفاه افراد تعیین ش 1آیات مسکن

و  (069/ 0 :0241ای، خامنه ؛0210ک: اردبیلی، . ی فقها)برای نمونه رادر فتاو
ق کس ح هر»شمار آمده است: ه بیانیه حقوق بشر بخشی از لوازم رفاه ب 46در ماده 

اش، من دارد از سطح یک زندگانی برخوردار باشد که سلامت و رفاه او و خانواده
 ( un.org).«های پزشکی آنان را تأمین کندجمله خوراک و لباس و مسکن و رسیدگی

قانون اساسی، دولت موظف به تأمین مسکن مناسب  00در ایران اسلامی طبق اصل 
. است ایرانی هر فرد و خانواده با نیاز، حق متناسب مسکن داشتن»برای مردم است: 

 خصوص نیازمندترند به ها کهآن برای اولویت با رعایت است موظف دولت
)متن قانون اساسی .«کند مرا فراه اصل این اجرای زمینه و کارگران روستانشینان

 (جمهوری اسلامی ایران

                                                           
 .6ک: سوره طلاق: . برای نمونه ر.  1



 

 
 

411 

ی 
لم

 ع
مه

لنا
ص

و ف
د

«
وق

حق
ی 

بان
و م

ی 
لام

اس
ه 

فق
ت 

عا
طال

م
» /

ال
س

ش 
هم

زد
ان

 /
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

ب
14

01
 

 دلالت قاعده تأمین رفاه بر ساخت مسکن

مسکن بخش ضروری از به دلیل اینکه بر اساس قاعده، تأمین رفاه واجب است. 
 پس تهیه مسکن واجب است.  ،کندرفاه را تأمین می

 1. قواعد عمران4 .5

شود که درباره انواع فقهی گفته میقواعد عمران به مجموعه قواعد متخذ از ادله 
 ،هاکنند. از میان آنآن، از منظر فقه بحث میغیر های زمین اعم از زراعی و کاربری

 د:هستن حکم ساخت مسکن رسا در دلالت برذیل اعد وق

 به فعل عمران یا ترك آن  قواعد ناظر. 1. 4. 5

 :دسته شامل چهار قاعده استاین 

 قاعده اعمار:  .1

( و از جهات زمانی، 60به وجوب آبادانی زمین، مستند به آیه استعمار)هود: ناظر 
ا ر های گوناگون زمین(ای از عمران)کاربریلذا هر مرتبه ،مکانی و مراتبی عام است

 .شودمیشامل 

 دارایی)اخراج العاطل عن العطله(: از طبیعت و کاربری هقاعد. 2

راجح  ایر را شرعا  علامه حلی و صاحب مسالک آبادکردن زمین ب
 (089/ 04: 0200عاملی)شهید ثانی(،  ؛21/ 4: 0202اند.)حلی، دانسته

 قاعده کاربری از زمین در راستای هدف آفرینش آن:. 3

لذا  ،ست زمین با هدف بهروری از آن آفریده شدها صاحب مسالك، معتقد
 (عاملی، همانخلاف هدف آفرینش آن است.)، های آنها و ثروتوانهادن کاربری

ود نیاز مردم به مسکن های بایر با وجمعطل نهادن زمین ،دو قاعدهاین بر اساس 
 جایز نیست.

                                                           
ه در: منتشر شداحمد مبلغی، الاسلام ، نوشته حجت«العمران القواعدالفقهیه لفقه» تلخیصی از مقاله  .1

taddart. org 

http://www.taddart.org/ar/wp-admin/post-new.php#_ftn41
http://www.taddart.org/ar/wp-admin/post-new.php#_ftn41
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 قاعده عدم جواز وانهادن زمین:. 4

د عمران بلکه بای ،نباید بدون کاربری وانهاد بعضی از فقها معتقدند زمین را مطلقا  
وجوب آبادانی زمین بر مالک و  ؛شوددو مطلب ثابت می ،کرد. بر اساس این قاعده

های با کاربری زوال ملکیتش در صورت ترک آبادانی. بر اساس این قاعده زمین
از  ستا صورت ولی فقیه مجاز در غیر این ،مسکونی را نباید بلا استفاده وانهاد

 مالک سلب مالکیت کند.

 قواعد ناظربه نوع و کیفیت عمران. 2. 4. 5

 ند: اشامل قواعد ذیلاین دسته نیز 

 های آینده بینجامد. کار عمرانی نباید به محروم کردن نسل یچه هقاعد .0
 عدم جواز تباهی سرمایه: ه قاعد .4

 ها جایزطلاکاری سقف مثلا   ،ها تباه شوندوساز نباید اموال و سرمایهدر ساخت
 (084/ 4: 0200نیست.)عاملی، 

 .عدم جواز مصرف نادرست ثروت در ساختمان هقاعد  .0
بر این اساس ترک  ؛های طبیعیکفران نعمت بودن وانهادن ثروت هقاعد  .2

در  .روزامد مانند گچ، قیر و.. استفاده از مصالح ساختمانی طبیعی و
 . آیدکفران نعمت به شمار می ،ساختن مسکن

لزوم رعایت پوشش در ساختمان: بر اساس این قاعده اشراف  هقاعد .6
های دیگران و بازکردن سوراخ یا پنجره بر خانه همسایه ساختمان بر خانه

 جایز نیست. 
قاعده حرمت خشک نهادن زمین مستعد: برخی از فقها معتقدند اگر  .6

ار ین کمالک زمین مستعد را خشک وانهد و بدین وسیله زمین تباه شود، ا
 ( 600/ 1: 0206مصداق تباهی ثروت بوده و حرام است.)هندی، 
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 دیدگاه مؤلف:

آید قواعد فقه عمران دلالت سازی مصداق عمران به شمار میآنجا که مسکن از
های ساخت بر حکم تکلیفی بنای مسکن دارند و قواعد دسته دوم بر محدودیت

 مسکن اشاره کرده است. 

 گیرینتیجه

طلب عمران زمین از جانب مولا)خداوند( به بندگان صادر  ،سوره هود 60طبق آیه 
همان طلب است که دال بر مطلوبیت « استعمرکم»پس بهترین معنای ،ه استدش

یی است. کاربری مسکونی ؛ این وجوب، کفاباشدآبادانی نزد مولا و وجوب آن می
د. از مجموع تابیدلیل آیات دیگری در برخی شرایط احکام تکلیفی دیگری را برمه ب

ت دسه ب روایات مانند احیای موات، بنای حائط، کاروانسرا و... نیز حکم اولی جواز
حفظ نظام، لاضرر، عمران و تأمین رفاه، ۀ دلیل سیره عقلا و قواعد فقهیه اما ب ،آیدمی

 ساختن مسکن در حد کفایت و مطلوب واجب است. 

 ،وجوب حفظ نظام، اتیان و تحقق هر آنچه عامل حفظ نظام باشد ۀبر اساس قاعد
واجب است. بیان شد که مسکن از عوامل مهم حفظ نظام است و تحقق مسکن با 

ای که نظام زندگی اجتماعی اندازه بنای آن ممکن است. در نتیجه ساخت مسکن تا
 را استوار نگاه دارد واجب است.

رومیت دلیلی که محه درباره مفاد قاعده لاضرر، ب الله سیستانی تبنابر دیدگاه آی
از مسکن باعث آوارگی و واردن شدن نواقص مادی و معنوی بسیاری بر فرد و خانواده 

 ،تواند آواره ماندن را حرام اعلام کند و در صورت کمبود مسکنشود، شارع میمی
 وزارت ساختن آن را بر سرپرست خانواده و مسئولین حکومتی امر مسکن)مثلا  

آنجا که مسکن سازی مصداق عمران به شمار  مسکن و شهرسازی(، واجب کند. از
آید قواعد فقه عمران دلالت بر حکم تکلیفی بنای مسکن خواهند داشت و قواعد می

 های ساخت مسکن اشاره کرده است. دسته دوم بر محدودیت
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سکونی را نباید های با کاربری مبر اساس قاعده عدم جواز وانهادن زمین، زمین
در غیر این صورت ولی فقیه مجازست از مالک سلب مالکیت رها کرد، بلا استفاده 

 .کند

 

 

 منابع و مآخذ:

 قرآن کریم
جلد، 2، ، احکام القرآنتا()بیابن عربی، محمد بن عبدالله بن ابوبکر −

 .دار الجیل ، بیروت:بجاویمحقق: علی محمد 

، لسان العرب، (0202)الدین، محمد بن مکرمابن منظور، ابو الفضل جمال  −
 .دار صادر/ دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیعبیروت: جلد، 06
قم: جلد، 6، معجم مقائیس اللغة، (0212)، احمد بن زکریابن فارسا −

 .انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

لبنان/ ن، ، مفردات ألفاظ القرآ(0204)اصفهانی، حسین بن محمد راغب −
 .الدار الشامیة/ دار العلمسوریه: 

، کشف اللثام و الإبهام عن (0206)اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن −
دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم: جلد، 00قواعد الْحکام، 
 .حوزه علمیه قم

، المحاسن)للبرقی(، ق(0010)برقی، ابوجعفر احمد بن محمد بن خالد −
 ه.دار الکتب الإسلامی، قم: 4چ جلد،4
قم: جلد، 00، مصابیح الظلام، (0242)بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل −

 .مؤسسة العلامة المجدد الوحید البهبهانی

، الزکاة فی الشریعة الإسلامیة الغراء، (0242)تبریزی، جعفر سبحانی −
 .مؤسسه امام صادققم: دوجلد، 

دار احیاء بیروت: جلد، 6، م القرآن، احکا(0216)احمد بن علی ،جصاص −
 .العربیالتراث 

: دفتر ، شرح قاعده لاضرر و لاضرار، قم(0202)علیسید حسینی سیستانی،  −
  معظم له.
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، تبصرة المتعلمین (0200)حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی −
 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران: فی أحکام الدین، در یکجلد،

، تذکرة الفقهاء)ط (0202ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) −
 .مؤسسه آل البیتقم: جلد، 02الحدیثة(،  -
جلد، 4، کنز العرفان فی فقه القرآن، (0246)حلّی، مقداد بن عبداللّه سیوری −

 .انتشارات مرتضویقم: 

تنظیم و نشر  مؤسسهقم: ، الرسائل العشر، (0241)روح اللهسید خمینی،  −
  .آثار امام خمینی

، معجم رجال الحدیث و تفصیل تا()بیخویی، سید ابوالقاسم موسوی −
 جلد.42طبقات الرجال، 

 vajehyab. com :دهخدا، علی اکبر، لغتنامه −

به استناد ادله « وجوب تأمین رفاه»، قاعده فقهی (0099)رضایی، مائده −
 .40، ش1حیات طیبه، دوره: اربعه، فصلنامه 

          www. un. org :سازمان ملل متحد، بیانیه حقوق بشر −

جلد، 4، تنویر الحوالک شرح موطأ مالك، ق(0089)سیوطی، جلال الدین −
 .المکتبة التجاریةمصر: 

قم: ، دروس فی علم الاصول، الحلقه الثانیه، (0204)محمد باقرسید صدر،  −
 .الاسلامیمجمع الفکر 

 نا. ، مناط الاحکام، بیق(0012)طالقانی، شیخ نظر علی −
، المیزان فی تفسیرالقرآن، ترجمه سید (0012)طباطبایی، محمد حسین −

مدرسین  دفتر انتشارات اسلامی جامعه، قم: 6چمحمد باقر، موسوی همدانی، 
 .حوزه علمیه قم

آن، مترجمان، ، مجمع البیان فی تفسیر القر(0061)طبرسی، فضل ابن حسن −
 .فراهانیتهران: 

جلد، 2، ، احکام القرآن(0216)طبری کیاهراسی ابوالحسن علی بن محمد −
 ه.دارلکتب العلمی، بیروت: 4چمحمدعلی و عزت عبد عطیة، محقق: موسی 

مؤسسه قم: جلد، 01، وسائل الشیعة، (0219)عاملی، حرّ، محمد بن حسن −
 .آل البیت

 -، هدایة الْمة إلی أحکام الْئمة (0204ـــ)ـــــــــــــــــــــــــــ −
 . همجمع البحوث الإسلامیمشهد: جلد، 8منتخب المسائل، 

http://www.un.org/
http://www.un.org/
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، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد (0209)عاملی، سید جواد بن محمد حسینی −
دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه قم: جلد، 40الحدیثة(،  -العلّامة)ط 

 .مدرسین حوزه علمیه قم

، مسالك الْفهام إلی تنقیح (0200)شهید ثانی، زین الدین بن علی عاملی، −
 ه.مؤسسة المعارف الإسلامیقم: جلد، 06شرائع الإسلام، 

، مدارك الْحکام فی شرح عبادات (0200)عاملی، محمد بن علی موسوی −
 .مؤسسه آل البیتبیروت: جلد، 8شرائع الإسلام، 

الفقه)تقریرات درس ، محاضرات فی اصول (0209)فیاض، محمد اسحاق −
، /مق هیملعال وزهحال یف نیدرسمال ةاعم: جمآیة اللّه سید ابو القاسم خوئی(، ق

 . یلامر الاسشنال ةسوسم

(، 0، معماری و شهر سازی مطلوب اسلامی)تا()بیقربانی، رحیم و همکاران −
 .پژهشی میراث شیعه، مؤسسه آموزشی :قم

تهران: جلد، 41، ، الجامع لْحکام القرآن(0062)محمد بن احمدقرطبی  −
 .انتشارات ناصر خسرو

الإسلامیة(،  -، الکافی)ط (0211)جعفر، محمد بن یعقوبکلینی، ابو −
 ه.دار الکتب الإسلامی، تهران: 2چجلد، 8

   taddart.org منتشر شده در: مبلغی، احمد، القواعد الفقهیة لفقه العمران، −

 mcls. gov.irاساسی جمهوری اسلامی ایران، متن قانون  −

، مرآة العقول فی شرح أخبار (0212)مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی −
 ه.دار الکتب الإسلامی، تهران: 4چجلد، 46آلس الرسول، 

 ه.دار الکتب الإسلامیتهران: ، ، تفسیر نمونه(0012)مکارم شیرازی، ناصر −

، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة (تا)بیآبادی، حسین علی منتظرینجف −
 .نشر تفکر، قم: 4چجلد، 2الإسلامیة، 

جلد، 2، قواعد فقه)محقق داماد(، (0216)یزدی، سید مصطفی محقق داماد −
 .مرکز نشر علوم اسلامی، تهران: 04چ

، تبیین و ارائه الگوی مناسب)بهینه( (0084)یکانی فرد، سید احمد رضا −
ایران، مطالعه موردی: شهر قزوین، رساله دکتری کاربری اراضی شهری در 

 .جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس
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